
 

 

  کرُدستان کرُدستان   اندان اردلاناندان اردلاناداری خاداری خ  ––ساختار سیاسيساختار سیاسي

 )با تكیه بر مناسبات با صفویان(

 1فرزاد فرزی 

 3رمضان رجبي 

 چكیده

ی مهم ایران بود، طی هاالتیاخاندان اردلان، حاکمیت کردستان اردلان، را که یکی از 

ی این خاندان در دوره حکمران ی هفتم تا سیزدهم هجری قمری در اختیار داشتند.هاقرن

خاب شدن آنان از سوی حکومت مرکزی و تغییر مذهب کاملاٌ تثبیت صفویه، با انت

توجه به موقعیت راهبردی منطقه کردستان اردلان، تمایلات گریز از مرکز  با گردید.

در روابط  توانستیمی محلی و نقش حساسی که این خاندان هاخاندانو  هاحکومت

که  یایمذهبلی رغم تضاد ایفا کند، حکومت صفوی ع هایعثمانمیان ایران صفوی و 

در برخورد با حکام این منطقه مهم جانب  کردیمبا این خاندان داشت، همواره سعی 

 احتیاط را نگه دارد.

پژوهش حاضر در پی آن است تا با تکیه بر تواریخ دست اول محلی ضمن معرفی 

 ختاری مهم حکومتگر عصر صفوی، ساهاخانداناجمالی این خاندان به عنوان یکی از 

آنان را در عرصه حکومت مرکزی  ریتأثسیاسی و اداری این خاندان و میزان نفوذ و 

ی پژوهش حاکی از آن است که حکام اردلان از قدرت قابل توجهی هاافتهی نشان دهد.

و شاید اعطای این میزان خودمختاری به  اندبودهدر منطقه تحت حکومتشان برخوردار 

 باشد. شانییفرمانروایلی بر اهمیت منطقه تحت آنان از سوی حکومت مرکزی دل

 .، ساختار حکومتخاندان اردلان حکومت صفوی،کردستان،  ایران، های کلیدی:واژه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Farzadfarzi@gmail.com کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی       .4

 . کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه اراک8

 47/48/4535تاریخ پذیرش:      81/83/4535تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

شود، تا قرن هفتم هجری با ای که امروزه به عنوان کُردستان اردلان از آن یاد میناحیه

ط سمی عنوان کُردستان توسشد. برای اولین بار و بصورت راسامی مختلفی خوانده می

حمداله مستوفی در کتاب نزهة القلوب که در اواخر قرن هشتم نوشته است، ذکر شده 

کُردستان و آن شانزده ولایت است و هوایش »کند: که حدود آن را بدین صورت بیان می

معتدل و حدودش به ولایات عراق عرب و خوزستان و عراق عجم و آذربایجان پیوسته 

اما بطور کلی محدوده ولایات تحت حکمرانی خاندان  (487: 4551ستوفی، )م .«است

اردلان که از احفاد حکام دیار بکر بودند شامل سنندج، دینور، شهرزور، کرمانشاه و 

شد که فاصله بین آذربایجان و کردستان کنونی را در بر بخش اعظمی از همدان می

حاکمان این خاندان پیوسته در حال گرفت و این ناحیه با توجه به قدرت سیاسی می

 تغییر بود.

از دیگر مورخین تاریخ و جغرافیای کُردستان، میرزا شکراله سنندجی است که درباره 

نام کُردستان، در اواخر دوره اول سلجوقی به ولایت واقع »: سدینویمحدود کُردستان 

اهان و شرق زاگرس، میان آذربایجان و خوزستان، یعنی ولایت همدان و دینور و کرمانش

ولایت شهرزور و سنجار در مغرب این سلسله اطلاق شده است، زیرا بلاد مذکور در 

هجری تألیف گردیده است، جزء بلاد جبال و  کلیه کتب جغرافیایی که تا قرن هفتم

جزیره دیاربکر ذکر شده است و هیچ کدام از جغرافیا نویسان ایرانی و عرب تا قرن 

: 4573سنندجی، ) .«انداوردهینز سرزمینی به نام کُردستان به میان هفتم هجری، ذکری ا

154) 

از جنوب به خاک »: سدینویموقایع نگارکُردستانی در تعریف حدود کُردستان 

کرمانشاهان و از شمال به خاک گروس، از شرق به همدان و از طرف غرب به سلیمانیه 

مردوخ درباره حدود کُردستان  (83: 4572)وقایع نگار کُردستانی،  .«متصل است
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حدود کُردستان از طرف شمال ارمنستان، از طرف شرق به آذربایجان و : »سدینویم

سلسله جبال زاگرس در این قسمت واقع  ( کهعراق ایران )عراق عجم و خوزستان

)بابلستان( از طرف مغرب رود فرات و ولایات آسیای  است. ازطرف جنوب عراق عرب

کردستان اردلان تنها از نگاه وقایع نگار کردستانی  حدود (15: 4573)مردوخ، «. صغیر

 و مردوخ با کُردستان امروزی مطابقت دارد.

 : سدیونیمدرباره کُردستان « جامعه شناسی مردم کُرد»کتاب  در مارتین وان برویین سن

ای در خاور میانه در محلی سوق الجیشی واقع کُردستان در ناحیه»

ز دولتی به این نام وجود نداشته است. در امپراتوری شده است و مرک

ه ک شدیمعثمانی لفظ )کُردستان( بر بخشی از کل سرزمین اطلاق 

کُردها در آن سکونت داشتند، ایران نیز استانی به این نام دارد که 

، بسیاری از کُردها گرددیمبخشی از سرزمین کرُد نشین را شامل 

 ( 84: 4573)برویین سن، «. کنندیمخارج از این منطقه زندگی 

که بر عکس سایر نویسندگان، منطقه کُردستان را در  مینیبیمتعریف برویین سن  در

ایران تنها به اسم کُردستان که به احتمال قوی همان کُردستان اردلان، که مورد بحث و 

پژوهش ما قرار دارد را در تعریف خود آورده است. چه بسا در این تعریف سایر 

ی کُردستان ایران از قبیل کُردستان کرمانشاه و کُردستان مکری را در حوزه هاقسمت

کُردستان اردلان دانسته و در مورد کُردستان بابان، آن را در قلمرو کُردستان عثمانی به 

شمار آورده است. چنانچه مطلع هستیم تا قبل از استقلال کشورهایی همچون عراق و 

 تحت حاکمیت دولت عثمانی قرار داشتند.عربستان این کشورها را 

به هرحال کُردستان از زمان سلجوقیان و در عهد سلطان سنجر سلجوقی که ایالتی به 

این نام تأسیس کرد؛ تا عهد صفویه و سلطنت شاه اسماعیل صفوی که در جنگ چالدران 

 هـ . ق( از سلطان سلیم شکست خورد، تحت یک واحد جغرافیایی قرار داشت. 388)
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آن در قلمرو عثمانی و  عمدهاز آن این ایالت به دو قسمت تقسیم شد، قسمت  پس

 آن در خاک ایران قرار گرفت و به کُردستان ایران معروف شد. ماندهیباق

 جغرافیای سیاسي

در قسمت مرزهای کُردستان نگارنده حدود جغرافیای کُردستان را در نظر داشته و به 

ف اشاره نموده است. ولی علاوه بر حدود جغرافیایی در ذکر حدود آن از منابع مختل

اینجا لازم دانسته که به اهمیت جغرافیای سیاسی هم پرداخته شود چون بدون توجّه به 

به علتّ اهمیت منطقه پی برد. چنانچه در این  توانینمکه  گرددیماین امر احساس 

ایی خود و توزیع عوامل گفت: این منطقه به علتّ وضعیت مهم جغرافی توانیممورد 

به علتّ صعب  هایناهموارمهم انسانی در منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است، 

العبور بودن و نیز دائمی بودن و موقعیت دفاعی مناسب، مزایایی زیادی برای مرز بندی 

دارد. رشته کوه زاگرس در غرب ایران سد محکمی در برابر حملات خارجی بوده 

 هاوهک، مناطقی که در پناه رشته دهدیماریخ کشور ایران بخوبی نشان است. بررسی ت

و معبری عمده بر آنها متصور نبوده است، کمتر در جریان تاخت و تاز  اندگرفتهقرار 

و فارس جنوبی  چهارمحال ،کُردستان ، نواحی از مازندران، تالش،اندشدهبیگانه واقع 

 (13: 4578یدری، جمله این مناطق هستند. )میرح از ....

قبل از اسلام و چه در دوران بعد از  سرزمین کُردستان در طول تاریخ، چه در دوران

اسلام همواره دارای اهمیت بوده است. علل اهمیت این منطقه قبل از اسلام نزدیک 

بودن به آتشکده آذرگشنسب و قرار داشتن منطقه اورامان کنونی که بنا به قولی مدفن 

-12: 4575از موبدان بزرگ زرتشتی در آن قرار داشته است. )ناتانیل،  پیرشالیار یکی

34) 

البته در مورد اهمیت جغرافیای سیاسی آن تا قبل از اسلام نباید فراموش کنیم در حملاتی 

که توسط بیگانگان به ایران صورت گرفت و باعث اشغال آن شد، دو حمله از طرف 
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نی و دیگر توسط اعراب که با گذر از منطقه غرب ایران بود. یکی توسط اسکندر مقدو

به داخل خاک ایران نفوذ کنند و با فروپاشی سلسله ساسانی، این منطقه  اندتوانستهغرب 

باز اهمیت خود را از دست نداد. بعد از ورود اسلام به ایران این منطقه بدلیل اوضاع 

که ایران بصورت  خاص جغرافیایی خود همیشه مورد توجّه بوده است. چه در زمانی

 ی ایرانی دوباره سر کارهاحکومتو چه زمانی که  دیگردیممستقیم زیر نظر خلفا اداره 

آمدند. همانطور که ذکر شد برای اولین بار اسم کُردستان به عنوان یک ایالتِ جدا در 

ی بود که به خاطر اژهیوزمان سلجوقیان مطرح گردید، منطقه کُردستان دارای اهمیت 

ی این منطقه به بغداد، تا قبل از حمله مغول و سقوط عباسیان مرکز خلافت نزدیک

ی سخت و صعبی که هاکوهالبته کُردستان بعلّت وجود . »رفتیماسلامی به شمار 

ی مهاجم بوده و پناهی به گریختگان از آزار و هاارتشداشت، همیشه مانع از ورود 

این صعب بودن منطقه  (84: 4573 )برویین سن، «.اذیت و تعذیب عرضه داشته است

و استعداد رزمی ساکنان آن همیشه کُردستان را به صورت مرز طبیعی میان 

 ستندتوانینمیک از آنها  و هیچ اندگرفتهیی در آورده است که در جوار آن پا هایامپراتور

ان تسلطه و حکم خود را جز بر بخشی از این سرزمین بگستراند. در نتیجه این امر کُردس

 (84موافق با مرزهای سیاسی کشورها تقسیم شد. )همان، 

ی سخت و صعب العبور بوده که مانع از نفوذ نیروهای هاکوهمرکز کُردستان هم دارای 

را  هاکوهمهاجم بوده است. رشته کوه زاگرس و توروس کُردستان ستون فقرات این 

ی هایناهموارو ی پست جنوب و فلاتهای مرتفع شرق هادشت. دهندیم لیتشک

ی مقاومی تبدیل شده که در هاانسانمرکزی کُردستان باعث شده که مردم کُردستان به 

مسیر تاریخ در برابر حملات خارجی مقاومت کنند. از دیگر موانع مهم طبیعی کُردستان 

بسیار خوبی هستند و عبور از  مانع که از لحاظ دفاعی باشندیمدر طول تاریخ رودها 

. جنگدینمبخصوص زمانی که مهاجم درخاک خود  ردیگینمسانی صورت آنها به آ



 

 

می
رز

خوا
ه 

نام
یخ

تار
- 

می
عل

ه 
نام

صل
ف

-
صی

ص
تخ

- 
وم

ل د
سا

 ،
هار

ب
 

45
31

 

 

051 

( خصوصیات طبیعی و کوهستانی و صعب العبور بودن کُردستان 424: 4517)سبحانی، 

درآید. این  هاحکومتباعث گردیده است که بعنوان یک پناهگاه امن برای مخالفان 

 معرفی شدنِ کُردها بعنوان افراد بودن کُردستان و ناامنموضوع از نظر سفرنامه نویسان، 

ان کُردست: »سدینویمیاغی و سرکش تعبیر گردیده است. بنجامین در این ارتباط 

 نیترشلوغو  نیترسرکشاز  کُردها سرزمینی است که راههای صعب العبوری دارد،

  :دیگویمهمچنین  (481: 4513)بنجامین، « روندیماتباع شاه ایران به شمار 

ی در مشرق به اندازه ایران امنیت ندارد، البته باید در این هیچ کشور»

مورد کُردها را استثنا کرد و کُردستان هنوز ناامن است که این موضوع 

و دستخوش نا آرامی  تازگی ندارد و این منطقه از زمان گزنفون شلوغ

 (53)همان،  .«بوده است

کرُدها بتواند در موقع لزوم  محیط طبیعی کُردستان شرایط مساعدی را فراهم آورده که

 ایستادگی کنند و اندداشتهیی که قصد لشکرکشی به سوی آنها را هاحکومتعلیه 

از خود کُردها، کسانی بر آنها بگمارند، تبعیت و اطاعت  اندبودههمواره ناچار  هادولت

بدون  اد وزندگی آز»ظاهری آنها را قبول داشته باشند و گرنه به نوشته واسیلی نیکتین 

وقفه قبایل چادر نشین قدیم، این روحیه را در مردم کُرد ایجاد کرده است که قید و بند 

 توانیمنمونه بارز این امر را ( 437: 4572)نیکتین،  .«و در بند تعهدات نیست شناسدینم

ی صفوی، افشار، زند و تا دوره هاسلسلهدر حکومت طولانی میر نشین اردلان در طی 

اه دانست. به خاطر این خصوصیات، جز در چند مورد، نیروی بیگانه ای ناصرالدین ش

. موقعیت خاص جغرافیایی کُردستان این امکان را اندنداشتهرا بعنوان حاکم خود قبول 

برای کُردها فراهم ساخته است که در طول تاریخ آزادانه به اعمال قدرت بپردازند و 

شکل دهند و تا اواخر « امارت کرُد»عنوان  واحدهای نیمه خودمختار و گاه مستقل تحت

قرن سیزده هجری قمری به حیات خود ادامه دهند. مناطق کوهستانی هر دو طرف 
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 43زاگرس شاهد حکمرانی والیان اردلان )ایران( و بابان )عثمانی( که تا اوسط سده 

 راتوریی پی در پی دو امپهاجنگمیلادی ادامه پیدا کرده است و این دو امارت کانون 

 ایران و عثمانی بوده است.

 ی کرُدستانهابخش

بل از جنگ تا ق گرددیمدر مورد کُردستان و تقسیمات آن که بیشتر به دوران صفویه بر 

هجری قمری که بین شاه اسماعیل اول صفوی وسلطان سلیم  388چالدران در سا ل 

ی هااستیس، ولی رفتیمعثمانی روی داد، تمام کُردستان در قلمرو خاک ایران بشمار 

مذهبی دولت صفوی باعث گردید به هنگام جنگ بین ایران و عثمانی اختلافاتی در 

درون کُردها به وجود آید و این امر باعث گردید که گروهی حامی دولت ایران و 

گروهی حامی دولت عثمانی شوند و با شکست ایران در این جنگ باعث گردید که 

ا همکاری آن توسط سلطان سلیم و ب تربزرگتقسیم گردد و نیمه برای اولین بار کُردستان 

ادریس بدلیسی که کُرد بود و حدود بیست تن از امرای کرُد را فریفت و مطیع سلطان 

: 4572سلیم ساخت، کُردستان تسخیر شد و به تصرّف سلطان سلیم درآمد )مرادی، 

خاک عثمانی قرار گرفت به . از آن تاریخ به بعد منطقه کُردستانی که در داخل (888

کُردستان بابان با مرکزیت شهر زور معروف گردید، و کُردستان ایران با مرکزیت اردلان 

 که خود به سه بخش تقسیم گردید مشهور شد.

کُردستان مکری و گروس این  -5کُردستان کرمانشاه  -8 (کُردستان اردلان )سنه-4

ی ول (81، 4527وقایع نگار کرُدستانی: ) .شدبایممرسوم کُردستان ایران  تقسیم معمولاً

ولایت  -4: »کندیمشیخ مردوخ برای تقسیم کُردستان ایران آن را به چهاربخش تقسیم 

 «.ولایت مکریان )ساوجبلاغ( -1ولایت لرستان. -5ولایت کرمانشاه.  -8اردلان )سنه(. 

 (71: 4573مردوخ، )
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 یهخاندان اردلان قبل از تشكیل دولت صفو نهیشیپ

که از نظر سازمان اداری ایران  گرددیمکُردستان اردلان به قسمتی از کُردستان اطلاق 

ی غربی است که از طرف شمال محدود است به آذربایجان غربی، از هااستانیکی از 

شرق به همدان، از جنوب به کرمانشاهان و از مغرب به کُردستان عراق. موقعیت آن به 

ی یهاهجومه ممالک ترکیه و عراق و ایران بسیار مهم و اغلب واقع شدن در سر را واسطه

ی کُردستان و هاراهکه از شرق به غرب یا برعکس از مغرب به مشرق شده از 

 کرمانشاهان بوده به همین جهت از نظر نظامی اهمیت بسیاری دارد.

ود ی وجدرمورد نسب والیان اردلان و ابتدای دوره فرمانگذاری ایشان روایات مختلفاما 

و بعضی شخص اول این دودمان  کنندیبعضی آنها را به احمد ابن مروان منسوب م .دارد

اند که به دستیاری ابومسلم مروزی در زمان سفاح بر نام آسیابان دانسته را خسرو

ی آنها را از اولاد اردشیر بابکان گاه (71: 4573ی، سنندجاست. )کُردستان مستولی شده 

که اردلان جمع اردل است که نام اعلاجد این طایفه بوده و : »اندگفتهوگاهی  انددانسته

)مردوخ  .«اسم او فیروز و پسر خسرو نام بوده است اصل ،انددهینامرا بابا اردل  او

که بابا اردلان نام شخصی بوده که مدتّی »: در شرفنامه آمده است (13: 4573کُردستانی، 

در اواخر دولت سلاطین چنگیز بر ولایت شهر در میان طایفه گوران ساکن گشته و 

 (442: 4577 ،)بدلیسی .«زول که در آخر به شهر زور اشتهار یافت مستولی گشت

که این خانواده : »دیگویمواسیلی نیکیتین در کتاب تحقیقی خود راجع به کرد وکُردستان 

حصن  مدعی است که از اعقاب مستقیم صلاح الدین است و او خود کردی از طایفه

: 4572)نیکیتین،  .«رودیمکیفا بوده است که جزو تقسیمات عشیرت حکاری به شمار 

 ق هـ . 311با تمام این احوال در کتب تاریخی آمده است که بابا اردلان در سال  (515

در ناحیه شهر زور بر اثر ابراز لیاقت و شخصیت و شهامت به حکومت رسیده  م 4413/

پس  ،در آن نواحی حکومت کرده است "زلم"در آبادی  و با احداث قلاع مستحکمی
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از آن با دست یافتن بر آبادی پلنگان که محل طایفه گوران بوده است، آنجا را مرکز 

سیس بناهای مستحکم و برج و با روهای استوار مدّت أفرمانروایی خود قرار داده و با ت

تا زمان بگه  (854 :4574 ،است. )مردوخ کردهسال قلمرو خود را به خوبی اداره  18

بیک که همزمان با شاه اسماعیل اول است هفت تن از اولاد کلول بر کردستان اردلان 

 در ادامه خواهد آمد. هاآنکه اسامی  اندکردهحکمرانی 

 .ق(ـ ه 183 -115. خضر بن کلول )4

 (هـ . ق115-748. الیاس بن خضر )8

 (هـ . ق 748-711) یثان. خضر 5

 (هـ . ق 711-771) . حسن بن خضر1

 (هـ . ق 771-282حسن ). بابلو بن 3

 (هـ . ق 282-218. منذر بن بابلو )1

 (.1: 4538( )حمانی، هـ . ق 218-384. مأمون بیک بن منذر )7

 سیاسي حكومت اردلان -ساختار اداری

ست که عبارت بودند از: والی،  شته ا شش نوع حاکم وجود دا صفوی  صر  در ایران ع

ی از اولاد و بازماندگان ســلاطین هایوالولر بیگی، وزیر، ســلطان، داروغه. بیگلربیگی، ق

شور آنها را گرفته و آنها را به زور مطیع وفرمانبردار خویش  شاه ایران ک ستندکه پاد ه

شته است. این  ه ک هاتیولاساخته ولی حکومت آن نواحی را برای خودشان باقی گذا

ســتان، لرســتان، هویزه، بختیاری، زیتون، اردلان، از: گرج اندعبارت باشــندیمده ناحیه 

صله بعد از شش  هایوال.کرمان چرکس، هرات، قندهار، سات هیأت دولت بلافا در جل

به چشــم  هایوال، در ایران عصــر صــفوی به نندینشــیمرکن الدوله یا وزرای اصــلی 

 شدندیمهره مند از تمام اختیاراتی که مهمانان شاه از آن ب هایوال نگرندیمشاهزادگان 

سر  دیگردیمبرخوردار  شاه بر  شتند با  از جمله در تمامی مدتّی که در دربار اقامت دا
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حاکمان کردستان در دوره صفویه در  (32: 4511)سانسون،  .خوردندیمیک سفره غذا 

شتند چنانچه مؤلف تذکرة  سی قرار دا سیا مقام والی بودند و در مرتبه چهارم اهمیت 

شرف و : »دیگویمالملوک  سامی هریک موافق  ست که ا والی در ممالک ایران چهار ا

شته  شجاعت و شودیماعتبار و ترتیب نو سیادت و  ستان که به اعتبار  : اول والی عرب

ــیرت از  ــت و بعد والی  تربزرگی دیگر هایوالزیادت ایل و عش ــانتر اس و عظیم الش

سلام عزیزتر از والی گر ستان فیلی که به اعتبار ا ستلر ست و ولایت گرج ستان ا ان ج

 و تفلیس اســت و بعد از مرتبه والی کاخت ،لیکارت متعلق به ایران اســت، گرجســتان،

اکم بعد از او ح باشدیمگرجستان والی کردستان است که سنندج محل سکنی ایشان 

 (1-3: 4558سیاقی، ) .اندداشتهایل بختیاری و در قدیم الایام کمال اعزاز و احترام 

 عنوان والي و میرنشین .1 – 1

 «تذکره الملوک»کتابی که در مورد نظام اداری ایران وجود دارد، کتاب  نیتریمیقد 

. در این اثر برای پردازدیماست که در آن به بررسی ساختار اداری حکومت در ایران 

باید »نخستین بار به تقسیم بندی نوع مقامات حکومتی پرداخته شده است. چنین آمده: 

: نوع اول: امرای غیر دولتخانه که ایشان باشندیمنست که امراء ایران مطلقاً بر دو نوع دا

 ˚5بیگلر بیگیان  ˚8ولات  ˚4و این نوع بر چهار قسم است:  نامندیمرا امراء سرحد 

 سلاطین. ˚1خوانین 

ه و رتب باشندیماما ولات در منطقه دارای منصب و اعتبار زیادی از بیگلربیگان 

ربیگان زیاد بر خوانین و در هر سرحدی که بیگلربیگی نشین است جمعی که در بیگل

حوالی و اطراف مملکت او حاکم شدند تابع... همان سمت او به عرض بیگلربیگی 

ی هر سر حدی تابع خوانین همان هاسلطانو با این نسبت  گردندیممعزول و منصوب 

نویسندگانی که به تقسیم بندی ساختار  از دیگر (3-1: 4558)سیاقی،  .«باشندیمسر حد 

 :سدینویمبود که در این مورد « واسیلی نیکیتین»داشته سیاسی در حکومت ایران توجّه 
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حکومت ایران دارای چهار نایب السلطنه نشین بودند که فرمانروایان آنها را به فارسی »

لی گرجستان، والی . این والیان عبارت بودند از والی عربستان، وادندینامیم« والی»

 (551: 4572ن، )نیکتی .«لرستان، والی کُردستان

ولی  ،گرددیمبا تمام این تعاریف، هرچند سابقه حکومت اردلان به زمانهای گذشته بر 

لاً و معمو کردیمو معرفی از طرف حکومت مرکزی رسمیت پیدا  دییتأحکومت آن با 

وینی همچون، حکمران، فرمانروا، میرو عنوانی که برای اردلان درنظر گرفته شده با عنا

بیشتر از همه نام میرو والی بکار برده شده که لقب رسمی آنان والی بوده است. برای 

اولین بار عنوان والی در دوره صفویه و در زمان حکومت شاه عباس اول به حاکم اردلان 

ه یروی نظامی و غلّداده شد. در طول تاریخ والیان نسبت به شاهان ایران وفادار بوده و ن

. والیان علاوه بر امور داخلی ایالت اندگذاشتهرا در اختیار آنان  هایلشکرکشلازم برای 

 .اندکردهو کشور در منازعات خارجی علیه دولت عثمانی نقش بسیار مهمی را ایفا 

پایتخت میرنشین اردلان شهر سنندج )سنه( بود با قلعه و کاخی با شکوه که مقر والیان 

ردلان بود. علاوه براین والی اردلان در طول حکمرانی خود در پنج قلعه مستحکم ا

 عبارت بودند از: هاقلعهساکن بودند که این 

 قلان. .1پلنگان .5زلم  .8 مریوان .4

نظامی که داشته دارای اهمیت  ˚سیاسی والی اردلان در طول تاریخ به علّت موقعیت

ی ایران و عثمانی نقش بارزی ایفا هاحکومت بوده است و همواره در منازعات بین

و در طرف مقابل حکومت اردلان که وابسته به ایران بود و حکومت بابان که  اندکرده

مرکز آن شهر زور، وابسته به دولت عثمانی بود. دستگاه اداری میرنشین اردلان همانند 

ی مانند، نیروی یهامقامبود چون تمام عناوین و  ترکوچکحکومت مرکزی در مقیاس 

نظامی، وزیر، وکیل، واقعه نویس و... که در حکومت مرکزی بود، دراین دستگاه اداری 

هم وجود داشت. فرستادن هدیه و پیشکش به پایتخت، اهمیت زیادی داشت. فرستادن 
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و عدم رعایت آن  هدایا برای شاه گاه تنها شیوه نشان دادن تبعیت والیان اردلان بود

ل طلبی والیان داشت. همچنان که در زبده التواریخ سنندجی در مورد نشان از استقلا

استقلال و خودسری را به جایی رسانید که مطیع پادشاه »حکمرانی هلوخان آمده است: 

 فرستادینمایران و منقاد سلطان روم نبود، پیشکش و هدایا برای هیچ صاحب اختیاری 

ی باج به کس کردیمسعی و کوشش  و همچنین در زیادی شوکت و سپاه و ولایت خود

 (88: 4573، )قاضی .«نمودینمو اظهار انقیاد به شاه  دادینم

ومت . یا اینکه برعکس از حکفرستادندیموالیان پیوسته برای حکومت مرکزی هدایایی  

از دیگر خصوصیات والیان اردلان، داشتن  شدیممرکزی برای والیان هدایای فرستاده 

ی هادستگاهی مرکزی بود که این امر نشان جایگاه بلند هاحکومتبا رابطه خانوادگی 

میرنشین در نزد حاکمان ایران بود که از پیوند خاندان شاهی صفویان با والیان اردلان 

 بود. چنانچه که خان احمد خان پسر هلوخان داماد شاه عباس اول بود.

 دستگاه جنگي میرنشین اردلان .1–3

د مردمانی دلیر و جنگجو بودند و به خاطر موقعیت جغرافیایی از لحاظ نظامی اکرا 

، پیوسته آمادگی هرگونه عملیات نظامی را داشتند. کردندیمخاصی که در آن زندگی 

پیوسته دستگاه میرنشین اردلان دارای سواره نظام قوی بود. ارتش والیان اردلان در بیشتر 

 ت به خصوص تحرکات بابان،یی که علیه حکومت عثمانی صورت گرفهایلشکرکش

داشتند. از حضور سرداران کرُد  مؤثرهمراه نیروهای اعزامی از مرکز، حضوری فعال و 

ی پی برد. گرینظامبه اهمیت آنان در امر  توانیمی شاهان صفوی هایلشکرکشدر 

ی اداری را در دست خود کنترل هادستگاهشخص والی به عنوان فرمانده کل، تمام 

قبل  ردکیمش سیاسی میرنشین اردلان به این صورت بود که، والیان را ملزم . روکردیم

از هر چیزی فرمانده جنگی باشد. فرزندان آنها هم بیشتر به عنوان فرمانده نیروهای 

دریافت که تعدادی از  توانیم. از منابع تاریخ اردلان کردندیمنظامی کوچک خدمت 
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از هلوخان که  توانیم. به عنوان نمونه اندبوده این والیان خود فرمانده جنگی کارآمد

حمله شاه عباس اول را به کُردستان بی اثر کرد و فرزند وی خان احمدخان و هم چنین 

هـ . ق هفت  4435ی خان زنگنه در سال قلالهخسروخان برزگ که در جنگ وی با 

: 4572، ردستانی)وقایع نگار کُ .پسر والی شرکت داشتند والی خود قلب لشکر را داشت

تعداد دقیق سپاهیان والی مشخص نیست چه بسا اگر نیرویی احتیاج داشت با  (418

 . در سپاه والی اردلانکردیمدرخواست از متحدین خود کمبود نیروی انسانی را تأمین 

و طوایف تابعه میرنشین کرُدستان بود. نیروی سواره  هالیانقش اصلی بر عهده نیروی 

. نیروی پیاده نیز از مردم اورامان و بانه شدیمشجاع کُردستان تشکیل  نظام از ایلات

. لشکر اردلان در دوره فرمانروایی خان احمدخان پسر هلوخان از توپ شدیمتشکیل 

و محمد قلی توپچی باشی از خدمتگذاران دلسوز والی بود که نام او  کردندیماستفاده 

 (458)همان،  .در منابع مذکور است

 ی با نفوذ سیاسي میرنشین اردلانهادهخانوا

 هاوالي

از اولاد و بازماندگان ســـلاطینی بودند که پادشـــاه ایران کشـــورآنها را به زورمطیع و 

شته بود.  شان باقی گذا ساخته، ولی حکومت آن نواحی را برای خود فرمانبردارخویش 

رســتان، هویزه، شــوند عبارت بودنداز: گرجســتان، لکه شــامل ده ناحیه می این ولایتها

ها در بختیاری، زیتون اردلان، مازندران، چرکس، هرات، قندهار، کرمان یاکارمانی. والی

های شاه بلافاصله بعد از شش رکن الدوله یا وزرای جلسات هیات دولت و درمهمانی

صلی می صر به والیا ستند. دراین ع ش شاهزادگان مین شم  ستند. والیها به چ ها نگری

شاه ازآن بهرهازتمام امتیا شدند برخوردار بودند از جمله آنکه مند میزاتی که مهمانان 

ــفره غذامی ــر یک س ــاه بر س ــتند با ش . خوردنددر تمام مدتی که در دربار اقامت داش

 (32: 4511)سانسون، 
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ـــفوی درمقام والی بودند و درمرتبه چهارم اهمیت ـــر ص ـــتان درعص  حاکمان کردس

والی در »گوید: در این باره می ؤلف تذکرةالملوک)ســیاســی( قرارداشــتند. چنانکه م

ــته  ــرف و ترتیب نوش ــامی هریک موافق اعتبار و ش ــت که اس ممالک ایران چهار اس

شود: اول والی عربستان که به اعتبارسیادت و شجاعت و زیادت ایل و عشیرت از می

شانهای دیگر بزرگوالی ستان فیلتر و عظیم ال ست و بعد از آن والی لر سترا ت که ی ا

ستان  ست و بعد از مرتبه والی گرج ستان ا ست، بعد از آن والی گرج سلام ا به اعتبار ا

شان می سکنای ای سنندج محل  ست که  ستان ا شد و بعد از او حاکم ایل والی کرد با

 (3-1: 4558)دبیرسیاقی،  .«اندبختیاری. و درقدیم الایام کمال اعزاز و احترام داشته

 خانواده وکیل .3

در ولایت اردلان و دستگاه والی خانواده وکیل  هاخانواده نینفوذترو با  نیترهمماز 

. علی اکبر وقایع نگار اندکردهبوده که در طول حکمرانی خاندان اردلان نقش مهمی ایفا 

این خانواده متجاوز از چهارصد : »سدینویمخانواده وکیل  دربارهکُردستانی در اثر خود 

ن دارای ریاست و منصب هستند. اشخاص نامداری و رشید در سال است در کُردستا

از جمله: ابراهیم بیگ نامی در عهد نادر شاه افشار  اندآمدهاین خانواده به عرصه ظهور 

در کُردستان وکیل و پیشکار کل بود، نادرشاه در عوض انبارهای غلّه و آذوقه ای که در 

کُردستان و همچنین ابراهیم بیگ کُردستان داشتند. در سال قحطی احمدخان حاکم 

یشتر که در آن وقت ب وکیل، را بین فقرای کُردستان تقسیم کرده بودند، ده الف نادری

 ،)وقایع نگارکُردستانی .«ردیگیماز دوازده هزار تومان بود به جریمه از ابراهیم بیگ 

4572 :888) 

 انددهکرخ نویسان ازآن ذکر ی بزرگ کُردستان که تاریهاخانوادهخانواده وکیلان در میان 

پس از خانواده وزیران آمده است. نمایندگان این خانواده به مدّت سیصد سال نظام 

. اعضاءاین خانواده برخلاف وزیران اردلان، القاب اندداشتهموروثی وکیل را در دست 
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خانواده،  ن. مؤسس ایاندبودهآنها به لقب میرزا راضی  رسدیم. به نظر اندنداشتهبلند پایه 

خالد بیگ پسر بهرام بیگ و نوه سرخاب بیگ قدرتمند بود. سرخاب بیگ پسر پنجمش 

در  (84-88: 8883اردلان، ) .دیبرگزبهرام بیگ را به عنوان شاهزاده رواندز و عمادیه 

( چند تن از پسران خالد ق . هـ 4811 -4883حکومت خاندان احمدخان اول ) دوره

ستان اردلان مستقر شوند و وظیفه وکیل را بر عهده گیرند. به بیگ ترجیح دادند در کُرد

مردان این خاندان عنوان بیگ داده بودند. خانواده وکیل توانستند، قدرت زیادی بدست 

آورند، آنها گاهی اوقات به گفته مستوره اردلان بر اهالی اقتدار کامل داشته و حکم 

و آنها این  کردندیماردلان مشکل ایجاد در نهایت برای والیان  (33-31همان، ) .راندند

تا از زیاد شدن قدرت والی جلوگیری کنند.  اندآمدهکه  دانستندیموظیفه را از آن خود 

و هر  دادندیمهر زمان که قدرت والیان زیاد شد، آنها وظیفه پیشکاری خود را انجام 

. ددادنیمشکیل ، در مقابل هسته قدرت جدیدی را تشدیمزمان که قدرت آنها ضعیف 

هرچند که خانواده وکیل هیچ وقت توانایی روبرویی با خاندان اردلان را نداشتند تلاش 

 .بردندیمدر ایالت، نفوذ داشته باشند و از ضعف والیان بهره کافی  کردندیم

زمانیکه حسنعلی خان با لشکر بابان و عثمانی در جنگ »در تاریخ الاکراد آمده است:  

بیگ وکیل به ولینعمت خود پشت کرد و در مقابل والی قرار گرفت و عامل  بود، ابراهیم

شکست حسنعلی و فرار لشکریان او بود، زیرا وکیل با دشمنان ارتباط داشت. وقتی که 

ر و روانس منطقهلشکر بابان، اردلان را شکست داد، وکیل به همراه آنها به ایالت آمده و 

مستحکم سنگر گرفت و  قلعهستای )الک( در روستاهای آن را دست گرفت و در رو

خود درآورد و علم سرکشی و یاغیگری را بلند کرد.  سلطهپلنگان و بیلاور را هم زیر 

ی خود را پنهان کرده هاییدارایی را که در آشوب بابان فرار کردند و ثروت و هاآن

زند فرصت را  بودند، همراه خود نمود تا آن که بنا به رأی کریم خان و شیخ علیخان

مغتنم شمرده و به همراه ایل و طوایف خودشان و عشایر کرمانشاه و زنگنه که بیست 
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با هدف انتقام گرفتن به اردلان حرکت کردند. آنها هم صدا و  شدندیمهزار نفر 

هدف اصلی ابراهیم بیگ  (443: 8883. )اردلان، همداستان شدند که آنجا را ویران کند

ن بود. از دیگر افراد خاندان وکیل محمد رشید بیگ وکیل بود که نابودی خاندان اردلا

دوباره با حکمرانی خسروخان اول، با سلیمان پاشای بابان و آزادخان افغان همکاری 

 در کُردستان خاتمه دهند. هااردلانکرد تا به حکمرانی چند ساله 

خان شکست خورد  قلی قلی خان و خسروخان رخ داد، سپاه اله در جنگی که مابین اله

محمد رشید بیگ نیز با سفیرخان کلیایی و جمعی از معتبرترین همراهان اله قلی »و 

. چون محمد رشید بیگ را دست بسته نزد خسروخان شدندیمخان دستگیر و اسیر 

آورند، خسروخان از نهایت انصاف و بزرگ منشی که لازمه ذات او بود، او را رها کرد 

است، شلغم و بلغور  ترخوشز هر چه بگذری سخن دوست وکیل ا»و به او گفت: 

کُردستان خودمان بهتر از اطعمه الوان کرمانشاهان است و امر فرمود آنچه اموال و اسباب 

و اسب و مخلفات محمد رشید بیگ به غارت رفته بود. همه را جمع نمودند به او 

ت رشید بیگ وکیل، تحریک از دیگر اقداما (441: 4572، )وقایع نگارکُردستانی. «دادند

بعد از پیروزی خسروخان، وکیل  نمودن جعفرخان زند به نبرد علیه خسروخان بود.

دوبار مورد بخشش والی اردلان قرار گرفت. اما نمونه همکاری محمد رشید بیگ وکیل 

، پسرش خان احمدخان بردیمزمانی بود که خسرو خان در دربار آغا محمدخان به سر 

جانشین پدر بود که ایل بلباس شورش کردند، خان احمدخان برای  در کُردستان،

سرکوبی آنها لشکرکشی کرد. خان احمدخان در میدان جنگ به ضرب گلوله کشته شد 

و لشکریان اردلان پراکنده شدند. اما با کمک محمد رشید بیگ وکیل دوباره جمع آوری 

: 4573، )سنندجی .نددهیم. با یک حمله هماهنگ ایل شورشی را شکست شوندیم

در دست محمد رشید  ق هـ. 4848در این زمان قدرت مطلق کُردستان تا سال  (475

 .ردیگیمبیگ وکیل قرار 
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محدوده وظایف خانواده وکیل را مشخص کرد همانطور که در تاریخ  توانینمدقیقاً 

ر شد که در این زمان دوره نادرشاه، از طرف دربار فرمانی صاد»الاکراد آماده است: 

محمد قلی بیگ وکیل در کمترین وقت خود را به مرکز دولت اصفهان برساند. قبل از 

رسیدن محمدقلی بیگ، علی قلی خان لیلاخی و عبداله سلطان بزاز و چند تن دیگر از 

معتمدان ایالت اردلان، خود را به اصفهان رساندند و تا توانستند از محمد قلی بیگ، 

محمد قلی بیگ را به اتهام دزدی و بدکاری با اهالی زنجیر کرد،  بدگویی کردند. نادرشاه

با  (488: 8883)اردلان،  .«سپس وی را به پرداخت پنج هزار تومان محکوم کرد

 توانیم کندیمدر کتاب تاریخ الاکراد از خانواده وکیل بیان  مستوره اردلانتوصیفاتی که 

 توانینماختیار وکیل بوده است. اما استنباط کرد که، دستگاه جمع آوری مالیات در 

بطور دقیق چنین درنظر گرفت. چون در بعضی مواقع وکیل به عنوان یک شمشیر بدست 

 نقش اساسی در نبردها داشته است.

 (پیشكاران)خانواده وزرا  .2

این خانواده تقریباً از دویست سال قبل، »: سدینویممردوخ در مورد منشاء این خانواده 

ایشان خواجه  جدیاعل، اندشدهی کُردستان هاخانوادهو جزء  انددادهله تشکیل سلس

خواجه  ق هـ. 4888ابراهیم پسر خواجه یوسف بزار اصفهانی است. هلوخان در سال 

ابراهیم مذکور را از اصفهان با خود به حسن آباد آورده است. از پدر خواجه یوسف 

مشهور به )کوله رق( است. میرزا زا عبداله دوم پدر میرزا احمد، پدر آقا لطف اله و میر

عبداله در زمان احمدخان اردلان، پسر خسروخان بزرگ بواسطه خطاء سوا اولاد با 

: 4573)مردوخ،  .«کفایت جز دیوانیان شده و در زمان خسروخان به مقام وزارت رسیده

نی مانند وقایع ی مورخاهاگفته. در اندگفتهرا وزیر  هااردلانزمان پیشکار  در آن (51

و  دانپرداختهنگار کُردستانی و مردوخ، پس از ذکر خاندان اردلان به ذکر خانواده وزیر 

. این امر نشان دهنده مقام بلند این خانوادهِ اندبردهپس از آن خانواده وکیلان را نام 
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ن یاگرچه بالاتر هایریوز، رسدیمبه نظر  . اماهاستخانوادهکُردستان نسبت به دیگر 

مقامات اداری ملوک نشین را در اختیار داشتند، اما هرگز القاب اشرافی به آنان داده نشد 

و هیچگاه نتوانستند عنوان بیگ بگیرند، عنوان آنان میرزا بود که معنی آن منشی یا ادیب 

 همان،) .بود هایلیوکبه بهای افول قدرت  هایریوزاست. آغاز قرن سیزدهم اوج قدرت 

17-12) 

م وزارت و وکالت مختص میرنشین اردلان نبوده، بلکه در دیگر میرنشین های کُرد مقا

. در نخستین منبع تاریخ امیر نشین های کرد، شرفنامه بدلیسی، نام اندداشتهنیز وجود 

درویش محمد بعداز قتل شرف »این دو مقام فراوان آمده است. در شرفنامه آمده است: 

و قرار گ بددر ثانی الحال منصب وزارت و وکالت شرف بیبیگ به دیار روم رفته ... و 

 (477: 4577، بدلیسی)«. گرفت

در دستگاه سیاسی اردلان، وکلا وزیر نقش مهمی در ایالت داشتند، البته با هم هماهنگ  

نبودند و دائم درحال درگیری بودند. در تاریخ مردوخ، وزیر به عنوان پیشکار )اجرا 

شتر به عنوان مشاور والی آمده است. این دومقام همکار مستقیم کننده کارها( و وکیل بی

و این مقامات در حکومت میرنشین اردلان به شکل  اندبودهوالی، در اداره امیر نشین 

موروثی در آمدند و خارج از این دو خانواده، هیچ کس حق بدست گرفتن این مقامات 

 را نداشت.

 مناسب اداری میرنشین اردلان نیترمهم

 مستوفي .1

مقام مستوفی به نوعی تقلید از مقام مستوفی الممالک در حکومت مرکزی بود، احتمال 

امورات  و کارها دارد که قسمتی از دستگاه مالی میرنشین، در دست مستوفی بوده است.

مملکتی مستوفی، بیشتر شکل تنفیذی داشت، زیرا در میرنشین، تمام امور دردست والی 

یعنی، وزیر و وکیل بوده است. قدرت و اختیارات مستوفی را  ویو دو همکار نزدیک 
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با اختیارات وزیر و وکیل مقایسه کرد. مستوفی در میرنشین  توانینمدر کُردستان، 

ب بلکه تنها به آنها لق شدینماردلان، به مانند وکیل با القاب و عناوین مختلف خوانده 

ی موروثی در اختیار یک خانواده هامقام . مقام مستوفی همانند سایرشدیممیرزا داده 

بود. همانطور که در دولت مرکزی مستوفی الممالک از ارکان حکومت بود و در 

توفی مس ارکان تاریخ ایران دارای دیوان مخصوص بخود بوده است. وظیفه نیتریمیقد

 .مدآیم بیشتر یک وظیفه مالی بوده که معمولاً از افراد نزدیک به شخص شاه به حساب

 نایب .3

نایب یعنی جانشین که مقامی بسیار مهم در میرنشین اردلان بود. چون در غیاب والی 

 نیرارشدت، معمولاً این مقام در دست پرداختیمبه عنوان جانشین وی به اداره میرنشین 

و  دشیمفرزند ذکور والی بود که گاهی توسط حکومت مرکزی به این مقام منصوب 

: 8883اردلان، ) که به عنوان نایب الاایاله مشهور شد. گرفتیمصورت رسمی به خود 

33) 

 میر آخور –بازبان  .2

تفریحات شاهان و والیان شکار بوده است که علاوه برآنکه از آن  نیترمهماز بهترین و 

و قدرت خود را به  کردندیمهمیشه آمادگی خود را برای نبرد حفظ  بردندیملذت 

 که این امر در میان والیان اردلان هم معمول بوده است. ددادنیمدشمنان نشان 

میرآخور از دیگر مقامات بلند پایه میرنشین اردلان بوده است. در بیان شرح وظایف 

مقام میر آخور در منابع اردلان ذکری به میان نیامده است. اما چون دستگاه اداری 

در تذکره الملوک  شدیمحکومت از زمان تشکیل دولت صفویه در ایالت نیز اجرا 

به وظایف این مقام پی برد. در این منبع دو نوع میرآخور ذکر شده است. یک  توانیم

مورد آنرا به نام میرآخور باشی جلو و دیگر میر آخور باشی صحرا ذکر کرده است. در 

خدمت مشار الیه آن است که »این منبع در مورد وظایف میرآخور جلو آمده است: 
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 دوآبظه نمودن نواب کامیاب، اسباب طوایل سرکار خلاصه شریفه و درحین ملاح

و در وقت سواری فرمودن جلوهای خاصه باید  آورندیمپیشکشی و غیره که با اصطبل 

حاضر باشند و نظم و نسق طوایل و تعیین امیر آخور و مهتران و سقایان طوایل با 

 (41: 4558سیاقی: ) .«مشارالیه باشد

خدمت مشارالیه آنست که سال به سال، » :سدینویمورباشی صحرا و در شرح میر آخ

ی سرکار ارباب التحاویل رساند. به تعیین امیر هایلچیاعرض  دوآببه اتفاق ناظر 

آخوران و بلوک بایشان و مهتران و ... موقوف به تصدیق و تجویز عالیجاه مشارالیه 

در میرنشین اردلان وجود نداشته اما احتمالاً مقام میر آخورباشی  (43. )همان، «است

. آنها تنها گاه با ذکر نام بعضی از افراد همراه اندنبردهاست زیرا منابع از این مقام نامی 

با پسوند مقامشان، از وجود بعضی از مقامات اداری در دستگاه حکومت اردلان به ما 

یرنشین اردلان . زیرا منابعی که به بررسی ساختار سیاسی و اداری مانددادهآگاهی 

 پرداخته باشد، وجود ندارد.

 . منشي1

ی هاامهن، نوشتن هانامهاز جمله وظایف منشی در حکومت میرنشین اردلان، نوشتن فتح 

ی اداری برای حکومت مرکزی بود. هانامهوالی، صدور احکام و همچنین فرستادن 

در این  ستم اداریگسترش سی نشانهافزایش شمار منشیان در دستگاه میرنشین اردلان 

. در تواریخ اردلان به نقل از حوادث تاریخی تا پایان دولت زندیه، تنها باشدیمایالت 

منشی آمده است، در حالی که قبل از این زمان در ایران مقام منشی باشی و منشی  واژه

وظایف منشی الممالک آمده است:  دربارهالممالک وجود داشته است در تذکره الملوک 

مشارالیه آن است که پروانجات مبارک اشرف، و تیول به و همه ساله و تنخواه شغل »

، همیشه در ازمنه سلاطین منشی الممالک دهدیمیی که دیوان بیگی هاحکممواجب و 

اگرچه القاب بلند  (83-81: 4558، )سیاقی .«اندبودهمعزز و به صفات کمالات آراسته 
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منع  هاجنگاداری بودند، اما از شرکت کردن در پایه ای مانند منشی باشی و مهردار، 

 (38: 8883. )اردلان، شدندینم

 . ناظر1

. مستوره اندکردهاشاره « صندوق خانه»منابع تاریخی اردلان به نظم، نظیر کُردستان یا به 

اردلان در تاریخ الاکراد به نام میرزا محمد رفیع ناظر اشاره دارد که در عهد حکمرانی 

ن، در جنگ با بابان کشته شده است. احتمالاً ناظر در میرنشین اردلان رضا قلی خا

 .گفتندیمتقلیدی باشد از مقام بلند پایه اداری در دولت مرکزی، که به آن ناظر بیوتات 

 (35: 8883اردلان، )

اختیارات ناظر، بدون شک، از نظارت کردن بر انبارهای میر، بیشتر بوده است به عنوان 

زان اختیارات محمد آقا پدربزرگ مستوره که عمری طولانی و پر حادثه را نمونه از می

پشت سر گذاشته و به مدّت نیم سده از فرمانروایی چهار میر اردلان، وظیفه ناظر را در 

 میرنشین اردلان به عهده داشته است.

 یدر شرح نبرد خسروخان با اله قل« حدیقه ناصریه»وقایع نگار کُردستانی در اثر خود 

این اوراق هستم، در این جنگ حاضر و  مؤلفمحمد آقا جد حقیر که : »سدینویمخان 

 (448: 4572، )وقایع نگار کُردستانی .«خسروخان والی را ناصر و ناظر بود

فهیمد که مقام ناظر در  توانیم، کندیمیی که کار ناظر را بیان هانمونهاز آوردن چنین 

و اجتماعی این  اشته و نقشی مهم در اوضاع سیاسیمیرنشین اردلان، جایگاه مهمی د

ایالت داشته است. اما متأسفانه به دلیل آن که منابع تاریخ اردلان به بررسی مقامات 

 به حدود شخصی از وظایف این مقام پی برد. توانینم اندنپرداختهاداری میرنشین 

ن و عثمانی در طول خواجه سرایان دربارهای ایرا: خواجه سرایان ایشیک آقاسي .6

اما در تاریخ اردلان به این مقام اشاره ای نشده است. تنها  اندداشتهتاریخ نقش مهمی 

از واژه )خانمان اندرونی( استفاده کرده است و دیگر  جاکنویسنده تاریخ الاکراد در ی
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066 

شین ( در میان مقامات دربار میرن483: 8883اردلان، ) .اشاره ای به خواجه سرایان ندارد

اردلان به مانند دربار پادشاه منصب ایشیک آقاسی وجود داشته است. درلب التواریخ 

که نشان از وجود این منصب در میرنشین است. وظیفه  اندشدهدو نفر با این لقب ذکر 

ایشیک آقاسی احتمالاً با وظایف این منصب در عهد صفویه شباهت داشته، در تذکره 

ه ریش سفید یساولان صحبت و ایشیک آقاسیان دیوان و مشارالی» الملوک آمده است:

آقایان و قاپوچیان دیوان و یساولان و جارچیان دیوان و امور نسق مجلس از جماعت 

مجلس نشین و ترتیب نشستن مجلس نشینان و ایستادگان مجلس از اعلی تا ادنی، 

ه هم مجلس بمتعلق به ایشیک آقاسی باشی دیوان و اگر خلاف قاعده درترتیب قواعد 

. سوای اجناس خوراکی که پیشکش سرکار کردندیمرسد از ایشیک آقاسی باز خواست 

. همگی را تفضیل و سیاهه نموده و طومار را به عالیجاه ایشیک آقاسی ندینمایمخاصه 

  (2 -3)همان:  .«سپردیمباشی 
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 گیرینتیجه

ی برخوردار نبودند. بخصوص والیان کُردستان اردلان در ابتدا دولت صفوی از قدرت چندان

شاه اسماعیل اول که ابتدای تشکیل دولت صفوی بود و با توجّه به سیاست مذهبی  دورهدر 

ریان در ج ی که حتیاگونهبهکه داشت نتوانست حمایت و اطاعت تمام اکراد را بدست آورد 

ن د از اینبرد چالدران با عدم حمایت اکراد مواجه شد و موجب شکست صفویان گردید. بع

نبرد کُردستان تقسیم گردید و منازعات به داخل این منطقه کشیده شد و باعث گردید که در 

طول دوره سلسله صفوی بعضی والیان تمایلاتی به دولت عثمانی داشته باشند ولی اوج 

که در این زمان که با توجهّ به پیوند  گرددیمقدرت والیان اردلان به زمان شاه عباس اول بر 

 مذهب تشیع را پذیرفته و گرددیمباعث  کنندیمنوادگی که با دستگاه حکومت پیدا خا

 والیان بعنوان چهارمین والی ایران مورد قبول واقع شوند و مطیع حکومت مرکزی گردند.

اردلان، همراه با سایر والیان مناطق دیگر در سلسله مراتب حکومتی بعد از پادشاه در بالاترین 

. البته این فرمانبرداری در طول حکومت صفوی تا سقوط آنان توسط شتندجایگاه قرار دا

ی بوده است ولی در مجموع والیان اردلان دارای حکومت هابینشدارای فراز و  هاافغان

نیمه مستقلی بودند که خود دارای ارتش و نیروی نظامی و دستگاه اداری که جدا از دولت 

ال به هر ح .شدیمقدرت ایالت کردستان اردلان  صفوی بود که این مسئله باعث افزایش

داشتند  هایعثمانبود و با توجّه به منازعاتی که با  مؤثرسقوط دولت صفویه براین ایالت هم 

همزمان با سقوط صفویان این ایالت هم به تصرف دولت عثمانی تحت لوای حکام بابان 

هـ . ق ادامه داشت که با  4418تا زمان به قدرت رسیدن نادر در سال  درآمد و این تصرف

از ایران بار دیگر حکومت به خاندان اردلان  هایعثمانقدرت گیری نادر و بیرون کردن 

. با سقوط صفویه و تصرف مناطق ایران، آمدن نادر شاه و بیرون راندن بازگردانده شد

  حاکمیت دوباره خاندان اردلان بر کردستان اعمال گردید. هایعثمان
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 منابع

 .، اربیل: اراس(با مؤخره: میرزا علی اکبر وقایع نگار) تاریخ الاکراد(. 8883دلان، مستوره )ار

ات : انتشارتهران، سلسله مقالات جغرافیایي کاربردی جنگ(. 4517) امین سبحانی، ابراهیم

 .)ع(حسیندانشگاه امام 

 به اهتمام )تاریخ مفصل کردستان(،شرفنامه (. 4577) بدلیسی، شرف خان بن شمس الدین

 ولادیمیر و لییا مینوف رزنوف، تهران: اساطیر.

، ترجمه: ابراهیم یونسی، تهران: جامعه شناسي مردم کرد(. 4573برویین سن، مارتین وان )

 8نشر پاندیز، چ

، ترجمه: حسین کردبچه، تهران: علمی فرهنگی، سفرنامه (.45133بنجامین، اس. جی، ود )

 .8چ

، «مناسبات خاندان اردلان و حکومت صفویه(. »4538ناهی )حمانی، کامران و یعقوب پ

 ، دانشگاه کردستان.مجموعه مقالات همایش اردلان شناسي

تحفه ناصری در تاریخ و جغرافیای (. 4573سنندجی، میرزا شکراله )فخرالکتاب( )

 .8، تصحیح حشمت اله طبیبی، تهران: امیرکبیر، چکردستان

محمد دبیر سیاقی، تهران: امیرکبیر،  ، بکوششکره الملوکتذ(. 4558مینورسکی، ولادیمیر )

 .8چ

 .45چ مرکز، تهران: کامبیز عزیزی، ، ترجمه:ایران در عصر صفوی(. 4521) سیوری، راجر

)تاریخ کردستان(، به اهتمام: محمد رئوف  زبده التواریخ(. 4573) قاضی، ملامحمد شریف

 توکلی، تهران: انتشارات توکلی.

، کرُد در دایره المعارف اسلام از گروهي از مستشرقین(. 4517) فتاح قاضی، اسماعیل

 ارومیه: انتشارات صلاح الدینی
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 ، تهران: پژوهنده.آخرین مستعمره(. 4527) مرادی، نورالدین

، تهران: نشر آیت الله شیخ محمد، تاریخ کرد و کردستان (.4573) مردوخ، کردستانی

 کارنگ.

 ، تصحیح کای لسترنج، تهران: دنیای کتاب.ه القلوبنزه(. 4551) مستوفی، حمداله

 .8، تهران: سمت، چمباني جغرافیای سیاسي(. 4578حیدر، دره )رمی

 .8چ ترجمه: محمد قاضی، تهران: نیلوفر، ،کرُد و کردستان(. 4527نیکیتین، واسیلی )

 یه و مرآتحدیقه ناصر) جغرافیا و تاریخ کردستان(. 4527وقایع نگار کردستانی، علی اکبر )

 الظفر(، بکوشش محمد رئوف تو کلی، تهران: انتشارات توکلی.

.


